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دانشیارکارگروه

وپنجمجلسۀ بیست
9/9/1392

گفته شد که شهود سه فایده براي فلسفه دارد: اول) در پیدایش مطلق تصورات، ازجمله معقولات ثانی 
فلسفی؛ دوم) براي تصدیق اولیات، بدین صورت که شهود در پیدایش تصوراتی که مقدمۀ تصدیق 

هاي فلسفی قرار توانند مقدمۀ استدلالمده از شهود عقلی میهاي برآاند نقش دارد؛ سوم) گزارهاولیات
کنیم:گیرند. اکنون فایدة چهارم را بیان می

) گفته شد که پس از اولیات، قضایاي فطري (قضایا قیاساتها معها) را در دست داریم. اولیات، لوازم 4
شود سازند. حال آیا مییات را میهمراه اولیات، فطرگیرند و بهبیّن و واضحی دارند که حد وسط قرار می

مشابه فطریات، در فضاي شهود عقلی هم چیزي یافت؟
هایی بدیهی، که لازم بینّ تواند گزارهچهارمین فایدة شهود عقلی براي فلسفه این است که می

و یا عقل آنها را شودها از دل شهود بر گرفته میمشهودات است، از شهود بدست آید، حال یا این گزاره
مثابه پایۀ فلسفه پذیرفته شود، مشابه فطریاتی که از اولیات نتیجه آورد. بنابراین اگر شهود نیز بهدست می

روشنی نتیجه گرفت که توان از شهود چیزهایی را بهشود. میهایی نیز از شهود نتیجه میشود، گزارهمی
ز شهود عقلی، خارجیت و وجود خود و اشیاي بیرون از لزوما در خود شهود نبوده است. براي نمونه، ا

در این است. » حقیقت من«غیر از » مفهوم من«توانیم نتیجه بگیریم که یابیم. سپس میخود را می
یابم که خود وجود خارجی دارم و اشیا وجود گیري، حد وسط واضحی دخالت دارد: مقدمۀ اول) مینتیجه

ط)): هر شیئی یا ذهنی است یا خارجی و اگر شیئی ذهنی باشد، خارجی دارند. مقدمۀ دوم (حد وس
بر اصل توان علاوهنابراین میاند. بخارجی نیست؛ نتیجه) من غیر ذهنی هستم و دیگر اشیا نیز غیرذهنی

وجود خود، خارجی بودن خود، در برابر ذهنی بودن، را هم نیتجه گرفت. این نتیجه با شهود یافت نشده، 
یابد، اما بر پایۀ بینّ آن است. حد وسط بسیار واضحی در میان است. این لوازم بیّن را عقل میاما از لوازم

شهود و مقدمۀ شهودي. 
اند. هاي (= معرفت یقینی و اضطراري) همگانیایم که اولیات و فطریات، ازجملۀ دانشاشاره کرده

هاي هاي برآمده از شهود، گزارهبر گزارهوههاي همگانی، علاتوانیم بگوییم از دیگر مصادیق دانشاکنون می
اي است.انی سرمایۀ بسیار گستردهمذکور، یعنی لوازم بیّن شهود است. بنابراین دانش همگ
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توان از شهود عقلی استفاده کرد و برهان فلسفی، دو توانیم بگوییم که در فلسفه میروشنی میاکنون به
دهند، حرکت هایی که این دو منبع در اختیار قرار میجموعۀ سرمایهتوان با مپایه دارد: عقل و شهود. می

گیرد و احکامها بهره میبرهان و استدلالی را آغاز کرد و به پیش رفت. عقل استدلالی از این سرمایه
کند.را کشف میجدیدي 

ین اساس است: از راه استدلال (که گفتیم بر ادهد وعقل استدلالی دو مقدمه را در کنار هم قرار می
عقل استدلالی، که رسد که تا پیش از این از آن خبر نداشت. مییقینی اي به نتیجهمندرج المندرج مندرج)

اي انجام دهد. براي تواند حرکت رو به جلوي گستردهدربارة آن باید در جاي خود توضیح بیشتري داد، می
تعالی اکنون در فلسفۀ اسلامی بدست آمده، که در حدود دو نمونه، بسیاري از احکامی که در مورد واجب

عقل استدلالی است.کارگیريرا به خود اخصاص داده، محصول بهاسفارجلد از 
اختصار بدان اشاره که براي تکمیل مباحث به» بخشعقل انسجام«عقل کنش دیگري هم دارد با نام 

رود و کارگیري عقل استدلالی به پیش میهاي عقلی و شهودي و با بهکنیم. فلسفه با استفاده از سرمایهمی
هاي اي برسد که با گزاره یا گزارهاست به گزارهیابد. اما گاه ممکن هاي تازة فراوانی دست میبه گزاره

صورتی صحیح دیگري که بدان دست یافته بود، در تهافت و ناسازگاري باشد. اگر این دو یا چند گزاره به
یابد که خللی در کار است و باید دوباره دست به کار قابل جمع نباشند، باید چه کرد؟ در اینجا عقل درمی

بخش کارش این است که انسجام و سازگاري و آن را اصلاح کند. عقل انسجامشود و خلل را بیابد 
بر استدلال، کند. به بیانی دیگر، عقل، علاوههایی را که عقل استدلالی بدان رسیده است، بررسی میگزاره

هاي فراهم آمده است. مبناي این فعالیت، اصل عدم تناقض کنش دیگري دارد که بررسی سازگاري گزاره
شود که فیلسوف بتواند دستگاه فلسفی منسجم پدید آورد. نیز گاه این بخش باعث میعقل انسجام1ست.ا

اي اندیشید. همین باعث کند که براي پر کردن آنها باید چارههایی را در کار فلسفی مشاهده میعقل خلل
کند.ر فلسفی رشد میشود که عقل استدلالی حرکت رو به جلوي دیگري را آغاز کند و درمجموع کامی

هاي پایۀ عقلی و شهودي (اعم از اولیات و فطریات عقلی و حاصل آنکه با به کار بردن سرمایه
توان بخش، میهاي شهودي و لوازم بیّن آنها که شبیه فطریات هستند)، عقل استدلالی و عقل انسجامگزاره

یک دستگاه فلسفی پدید آورد.
هاي عقل تحلیلی و عقل توصیفی، تنها در حیطۀ شهود نیست و کنشبه این نکته هم اشاره کنیم که

توان در حوزة عقل هم این دو عقل فعالیت دارند. براي نمونه، پس از اینکه با استدلال، هیولا اثبات شد، می

دارد و این اصل، خود را در قالب این برهان نشان داده است.. برهان خلف نیز ریشه در اصل عدم تناقض 1
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هاي مربوط بدان را بررسید. نیز در با استفاده از عقل تحلیلی، هیولا را تحلیل کرد و جوانب مختلف بحث
کارهاي تحلیلی، افرازها و بررسی جهات و تعالی و ... . ورد دیگر مباحث فلسفی، مانند مفارقات، واجبم

کارگیري عقل تحلیلی است.ها، همه حاصل بهمؤلفه
فهم «ها فلسفی، هاي بحثها و پیشرفتتوضیح مختصري در این باره چنین است: در پی استدلال

گردد و تصور صحیح، از شود فلسفه بر محور تصور صحیح مسائل میدهد. اینکه گفته میروي می1»عقلی
دهد. روي می» فهم«کند، همه بدان سبب است که براي فیلسوف، بر پایۀ استدلال، اشتباهات جلوگیري می

به تعبیري دیگر، فیلسوف دربارة فضایی که آن را شهود نکرده و تنها با استدلال بدان راه برده است، فهم و 
اید، هاي متعدد شهري را که هرگز بدان سفر نکردهکند. براي نمونه، اگر براي شما ویژگیي پیدا میتصویر

شود. یا تصور کنید به شما بگویند در منزل همسایه، بیان کنند، تصویري دربارة آن شهر براي شما پیدا می
اید که این تعداد م خود ندیدهاند. شما به چشدر یک اتاق با مساحت دوازده متر مربع، صد نفر وارد شده

توانید تصور کنید که اگر این تعداد بخواهند در چنان اتاقی مستقر اند، اما میچگونه در آن اتاق مستقر شده
شود همۀ آنها دانید که نمیتوانند بنشینند. میاي بایستند و تنها برخی از آنها میمثلا باید عدهشوند، 

مین نشسته باشند. در این مثال، بر پایۀ چند استدلال، فهم و تصوري براي راحتی روي صندلی یا روي زبه
گونه از فهم، به آید. از ایناید، حاصل میشما دربارة وضعیتی که وجود دارد، و شما آن را مشاهده نکرده

ربارة ها و نتایج متعددي که دتدریج و در پی استدلالهاي فلسفی بهکنیم. در بحثتعبیر می» فهم عقلی«
آید. در نتیجۀ حصول تعالی بدست آمده است، تصویر و فهمی دربارة آن حقیقت مقدس بدست میواجب

ها را مطرح کرد [که بدون وجود آن فهم توان انجام داد و برخی از بحثها را میاین فهم، برخی از تحلیل
که ذات واجب، بسیط است و نیز یابیمهاي فلسفی درمیتوان بدان رسید]. در نتیجۀ استدلالو تصویر نمی

گوییم در واجب، صفات زائد بر مجمع تمام صفات است. جمع میان این دو نکته چگونه ممکن است؟ می
شود ذات راه ندارد و با بساطت منافی است. در اینجا فهمی دربارة واجب روي داده است که باعث می

عقل نظر گرفته شود. اینها کار عقل تحلیلی است.هایی براي واجب دراستدلالی دیگر شکل بگیرد و مؤلفه
پردازد.توصیفی نیز در پی فعالیت عقل تحلیلی، به وصف و گزارش می

است.» فهم شهودي«. این فهم، در فضاي عقلی خالص است و غیر از 1
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» قد تبین بما تقدم یا قد تبین بما مرّ«با عنوان نهاية الحكمةهایی که علامه طباطبایی در برخی از بحث
داده و مجموع کارکرد عقل تحلیلی و توصیفی، انجام داده است، از این سنخ است؛ یعنی فهمی عقلی روي

1این بحث را نتیجه داده است.

بنابراین نباید تصور کرد که کارکرد عقل تحلیلی و توصیفی تنها در حیطۀ شهود است. هرجا فهمی 
توانند فعالیت کنند.روي داده باشد، چه عقلی و چه شهودي، عقل تحلیلی و توصیفی می

هاي متعدد عقل، یعنی عقل کارگیري کنشفه با سرمایۀ عقل و شهود و بهاکنون بدست آمد که فلس
کند.بخش، کار میتحلیلی، توصیفی، استدلالی و انسجام

رود، تمام این شود در فلسفه، برهان تشکیل شده از مقدمات یقینی به کار میدرحقیقت وقتی گفته می
ها را در آن ها و مختصهبنگریم، همۀ آن مؤلفهشکل مختصاتی به برهان امور را در خود دارد. اگر به

توان بهتر موضوعی را توضیح داد.با نگاه مختصاتی، میتوانیم بیابیم.می
هاي بدیهی عقلی و کاررفته در برهان را بخواهیم توضیح دهیم، به مجموعۀ سرمایهوقتی یقینیات به

گیري برهان و حرکت برهانی را بخواهیم شکلرسیم. نیز وقتی ایم، میشهودي، که تاکنون توضیح داده
هاي عقلی سخن بگوییم. بنابراین انواع عقلی که گفته شد، جزو خوبی ترسیم کنیم، باید از انواع کنشبه

کنند. اساسا بدون ها، یقین تولید میمختصات برهان است؛ زیرا برهان باید منتج یقین باشد و این عقل
گیرد.گفته، برهان مفید یقین شکل نمیهاي عقلی پیشکارگیري کنشبه

هاي عقل نظريانواع کنش
هاي ضروري عقل نظريکنش

) عقل 3) عقل شهودي؛ 2) عقل اولی؛ 1عبارتند از: اند،اي عقل نظري که مولّد علم یقینیهانواع کنش
بخش.) عقل انسجام8) عقل استدلالی؛ 7) عقل توصیفی؛ 6ساز؛ ) عقل شبیه5یاب؛ ) عقل کلی4تحلیلی؛ 

اختصار دربارة هریک هاي پیشین توضیح دادیم. اکنون بهها را در خلال بحثتعدادي از این عقل
آوریم:توضیحی می

هاي علامه، حرکت به جلو و در فضاي عقل استدلالی است.گونه بحث. البته برخی از این1
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عقل اولی
هاي عقل، درك اولیات است. این کنیم. به تعبیري دیگر، یکی از کنشقل اولی، اولیات را درك میبا ع

شرح اصول . به آغاز »عقل«عنوان یکی از معانی اصطلاحی اصطلاح در گذشته هم وجود داشته است، به
1ملاصدرا مراجعه کنید.کافی

که موضوع و ه نیاز ندارد. همینعقل براي تصدیق اولیات به چیزي بیش از تصور دو طرف قضی
این کنش 2کند.حکم مینحو ضروريبههمانی آنهاکند، به ارتباط و اینمحمول قضیۀ اولی را تصور می

عقل حکم اولی به این قضایا دارد. البته اشاره کردیم که زمینه و مبررّ عقل، نه شهود است و نه استدلال. 
نحو ، البته حرکت رو به جلویی ندارد، تنها بهعقل با این کنش3این حکم عقل، در شهود نیز موجود است.

گویند که یافت قضایاي اولی در فطرت انسان نهفته است و یابد. برخی از فیلسوفان چنین میاضطراري می
در مرتبۀ عقل هیولانی این درك وجود دارد. اما چنین نیست و باید گفت عقل وقتی رشد کرد و به مرحلۀ 

شود که ادراك اولیات فطري است، بدان معنا یابد. بنابراین اگر گفته میل رسید، این احکام را میعقل بالفع
منظور از فطري بودن ادراك اولیات این است که هرگاه نیست که در مرتبۀ عقل هیولانی موجود است. 

الفعل گردد، این عقل مصداق واقعی عقل شده باشد، یعنی از حالت قابلیت و بالقوه بودن خارج شود و ب
یابد و گاه براي درك آنها نیازمند تنبیه است. احکام را می

قوة من (= عقل بالملكه)ثانيها «ار بر مطلب مذکور دارد، یافتیم: . [با مراجعه به مصدر مذکور، تنها این عبارت را، که تنها اشع1
فيها صور الموجودات المنتزعة عن يحصلالنفس، او هى النفس من حيث استعدت بواسطة العلوم العامية و الادراكات الاولية لان 

شرح (ملاصدرا، .» هب بعض اعاظم الحكماءموادها الخارجية صائرة اياها متحدة بها اتحاد المادة بالصورة كما رأيناه، و إليه ذ
].). آیا منظور حضرت استاد همین است؟226، ص1، جاصول الکافی

یابد و آن . البته میان موضوع و محمول این قضایا رابطۀ ضروري حقیقی خارجی برقرار است و عقل به واقع آن دست می2
خود میان آنها برقرار سازد.کند، نه اینکه این رابطه رانحو یقینی درك میرابطه را به

الامر به این نکته خواهیم پرداخت که عقل چگونه مجاز است چنین حکمی را دربارة خارج صادر کند و . در بحث نفس3
اند این حکم چگونه خارجی و مطابق با واقع است. برخی معتقدند قضایاي اولی، از نوع قضایاي تحلیلی و نه ترکیبی

اند و به خارج ربطی ندارند. اما ما معتقدیم اصطلاح ایمانوئل کانت). بنابراین این قضایا در دایرة ذهن(تحلیلی و ترکیبی در 
گونه از توضیحات، نادرست است.که چنین نیست و این
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عقل شهودي
ایم. مبرّر عقل شهودي، شهود عقلی و فهم شهودي موجود در دل دربارة عقل شهودي توضیحاتی داده

لی گیرد؛ زیرا فلسفه علمی حصوایم که خود شهود عقلی جزو فلسفه قرار نمیشهود است. توضیح داده
به گزارة روند. دربارة روند تبدیل شهودهاي حصولی برآمده از آن، در فلسفه به کار میاست، بلکه گزاره

ایم.حصولی توضیح داده
گفته شد که در دل شهود حسی، و نیز ادراکات حسی باطنی و درونی (وجدانیات) عقل نیز حاضر 

هر شهود و علم حضوري، عقل حاضر است، اساسا در دلیابد. است و ادراکات متناسب با خود را می
واسطه است و حتی نباید گفت که با واسطۀ قواي باطنی صورت حتی شهود قلبی. این ادراك عقلی، بی

گیرد. گفته شد که در شهود عقلی، تصور و تصدیق بالقوه موجود است و هنوز به فعلیت نرسیده است.می

(عقل انتزاعی)عقل تحلیلی
نیز در نظر باشد که این ایم. این عقل عمدتا خاصیت انتزاع و افراز دارد. دربارة عقل تحلیلی توضیحاتی داده

اند. اند و دربارة انتزاع عقلی فراوان سخن گفتهفیلسوفان ما به این کنش عقلی توجه داشته
یک آن حلیلی یکصورت انباشته و اندماجی موجود است. عقل تدر شهود و فهم شهودي، اموري به

اجمال وجود داشت، با این کنش کند. [به تعبیري، آنچه در فهم شهودي بهگیرد و افراز میامور را برمی
نماید.] اشاره کردیم صورت مفاهیم متعدد در فضاي علم حصولی خود را میرسد و بهتفصیل میعقلی به

بیند، است. همان را که در موطن شهود میدهد، تطبیق نهفتهکه در خود کاري که عقل تحلیلی انجام می
کند و بعد مطابقت میان منتزَع و بیند و بعد مفاهیمی را انتزاع میکند، نه اینکه اول میگیرد و افراز میبرمی
کند.منه را مشاهده میمنتزَع

ي یابی به مفاهیم کلی، کنش عقلی دیگردهد، تصور جزئی است. دستآنچه عقل تحلیلی به دست می
طلبد.را می


